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خبرهایی که هم هوای بضاعت اندک ساکنان کال را دارد و هم 

با تحققش دســت وپای قانون برای اعاده بیت المال 

بسته نخواهد شد.

�� ����� ��زده
�وا�� ��ا�� ����ی ����ل «��زده» 

���� ��داری در د�ران ��و��از ���� ��داری در د�ران ��و��از ���� ��داری در د�ران ��و��

 ��� �� ����� ����� ��ی دو�� ��� �����
غ را در ���� �� ۳۰��ار ����ن ر����ه ا�� غ ��� ��ار ���� ���� ����� ��ه و ���� �� ���� ��� �� ��� ������ ��ی ������ از ���� ��

�ــ��ی آزاد

۰۶

۰۳

با اعلام دانشگاه علوم پزشکی، فعالیت شهربازی های مشهد
 اعم از سرپوشیده و روباز، تا اطلاع ثانوی بلامانع است

ی
وات

صل
ن 

س
دح

حم
:  م

س
عک

از همان ابتدا كه كرونا آمد، نظام آموزشــى كشور 
را نيز دچار مشــكل كرد، ولى تداوم اين بيمارى 
مى تواند نابرابرى آموزشى را نيز تشديد كند. اين 
احتمال در مقايسه با كشــورهاى پيشرفته براى 
كشور ما شديدتر اســت، چون دسترسى عمومى 
به اينترنت و نيز دراختيارداشتن وسايل مناسب 
ازجمله تبلت براى همه دانش آموزان وجود ندارد. 
بنا به قول معاون وزيــر آموزش وپرورش، حداقل 
3ميليون و250هزار نفر از دانش آموزان كشــور 
فاقد چنين وسايلى هستند. پس درصورت اتكا به 
آموزش مجازى چه اتفاقى رخ خواهد داد؟ افزايش 

شكاف هاى آموزشى! 
بياييد فرض كنيم كه آموزش عمومى از ابتدا تا انتها 
و دانشــگاه كاملا پولى بود. مثل خريدن گوشــت.

 هر كس توانش برســد، گوشــت مى خرد و كسى 
كه پول نداشته باشــد، غذاى بدون گوشت تدارك 
مى بيند. در اين صورت كسى كه پول دارد، فرزندش 
را به مدرسه مى فرســتد و باسواد مى شود و مراحل 
بعدى آموزش را هم طى مى كند و كســى كه پول 
ندارد، از همان ابتدا بى سواد مى ماند. 10سال بعد، 
تفاوت چندانى ميان كسى كه گوشت مى خورد يا 
زياد مى خورد با كسى كه نمى خورد يا كم مى خورد، 
وجود نــدارد. ولى تفاوت در كودكى كه 10ســال 
آموزش ديده با كودكى كه آمــوزش نديده، پس از 
10سال بسيار برجسته است. نه تنها نابرابرى بزرگى 
از هر حيث ميان آنان به وجود آمده، بلكه بهره ورى 
اين 2نفر براى جامعه نيز بسيار متفاوت است. جامعه 
از آن فرد باسواد و تحصيل كرده استفاده خواهد كرد، 
ولى از آن فرد بى ســواد بهره چندانى نمى برد. اين 
مثال را براى واكسيناســيون اطفال هم مى توانيم 
بزنيم. اگر واكسيناسيون مجانى و حتى الزامى باشد، 
فلج اطفال ريشه كن مى شــود. ولى واكسيناسيون 
پولى و اختيارى موجب مى شود كه در آينده بسيارى 
از اطفالى كه امروز به دنيا مى آيند، دچار فلج اطفال يا 
بيمارى هاى ديگر شوند. كودك فلج نه تنها كارآيى 
كافى براى جامعه ندارد، بلكه هزينه سنگينى را نيز 
به جامعه بار خواهد كرد. از اين مقايســه ها نتيجه 
مى گيريم كه برخى خدمات و كالاها را اگرچه افراد 
اســتفاده مى كنند، ولى بهره ورى آن ها متوجه كل 
جامعه مى شــود؛ بنابراين آن ها را بايد جزو كالاى 
عمومى منظور كرد و از بودجــه همه ملت آن ها را 
تأمين كرد، چون نفع آن براى همه جامعه اســت. 
طبعا دادن گوشت مجانى به مردم كار نابخردانه اى 
است. ولى الزام كردن مردم به واكسيناسيون مجانى 
و آموزش رايگان امرى لازم و مفيد اســت. در اين 
راه نيز بايد كوشــيد كه دسترســى به اين كالاها و 
خدمات هرچه بيشتر و برابرتر باشــد. اين برابرى 
به نفع همه جامعه است. به همين علت نيز در اصل 
سى ام قانون اساســى مقرر شده اســت كه دولت 
موظف است وسايل آموزش وپرورش رايگان را براى 
همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل 
تحصيلات عالى را تا سرحد خودكفايى كشور به طور 

رايگان گسترش دهد. 
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علیرضا حیدری |  مدرس ویراستاری

  بدعهدی ها، دیگران را نسبت به انسان بدگمان 
می کند.

 بدعهدی هــا، دیگــران را بــه انســان بدگمــان 
می کند.       

  نکته
 «نسبت به» هنگامی استفاده می شود که بخواهیم 

مقایسه کنیم.
 امسال نسبت به سال گذشته گردشگر کمتری به 

مشهد آمد  
#زین_قند_پارسی

معدن سنگ قلعه سرهنگ تنها 
معدن برداشت سنگ سرپانتين 
شهر بوده و در جهان منحصر به 

فرد است.

عکــس: مهدیــه غفوریــان | فوتوشــهر

عکس روز

آغاز انتشار نسیم شمال

رضا سلیمان نوری

۹ماه پیش از به توپ بستن مجلس توسط محمدعلی شاه 
یعنی  امروز  چون  روزی  در  استبداد  دوره  آغاز  و  قاجار 
سیداشرف الدین  سال۱۲۸۶خورشیدی،  از  ۱۹شهریور 
حسینی قزوینی معروف به «گیلانی»، انتشار روزنامه ادبی و 
فکاهی «نسیم شمال» را در شهر رشت آغاز کرد؛ حرکتی که 
می توان از آن به عنوان اقدامی فردی برای مقابله با استبداد، 
استعمار و استحمار آن زمان با استفاده از زبان طنز نام برد؛ 
زیرا سیداشرف  الدین، همه مطالب نسیم شمال را که اغلب 
اشعار فکاهی و انتقادی بود، خود می نوشت و از قلم کسی برای 
تکمیل نشریه خود استفاده نمی کرد. شاید به همین دلیل بود 
که به مرور زمان مردم از خود وی نیز با نام آقای نسیم شمال نام 
می بردند. سیداشرف  الدین مطالب روزنامه را به نام های مختلف 
چون هوپ هوپ، فقیر، خرابعلی میرزا، لات ولوت، یتیم جوجه، 
میرزاقشون علی، محروم الحقوق، آکل الوقفیات و ده ها لقب 
طنزآمیز دیگر امضا می کرد. این نشریه به قدری درمیان توده 
مردم محبوبیت داشت که هرگاه منتشر می  شد، ولوله  ای در شهر 
به وجود می  آورد. هر شماره به سرعت به فروش می رفت و اشعار 
آن تبدیل به تصنیف های موردعلاقه مردم می شد. بخش زیادی 
از مطالب نشریه را شعرهای ساده و روان و گاه عوامانه سیاسی، 
اجتماعی و مذهبی تشکیل می داد. سیداشرف الدین بعدها 
با مهاجرت به تهران، نسیم شمال را در این شهر نیز چاپ کرد، 
به طوری که روی هم نشریه طنز نسیم شمال ۲۰سال منتشر شد.

تاریخ نگار
۱۲۸۶

شهریور
۱۹

«خط فرضی» 
در جشنواره فیلم لندن

 فیلم سینمایی خط فرضی به نویسندگی و 
کارگردانی فرنوش صمدی و تهیه کنندگی 
 BFI علی مصفا در شصت و چهارمین دوره جشنواره فیلم لندن
حضور خواهد داشت. فستیوال لندن اولین نمایش خط فرضی 
در اروپا خواهد بود. سحر دولتشاهی، پژمان جمشیدی، حسن 
پورشیرازی، آزیتا حاجیان، امیررضا رنجبران، صدف عسگری، 
محمد حیدری و بازیگر خردسال، آیلین جاهد، بازیگران این فیلم 
هستند. در خلاصه داستان فیلم ســینمایی خط فرضی آمده 
است: یک معلم مدرسه از تهران درحال آماده شدن برای شرکت 
در یک عروسی در شمال ایران است. هنگامی که شوهرش ناگهان 

او را از رفتن منع می کند، او تصمیم می گیرد که...

سینما

ماه درحال زنگ زدن است
دانشمندان می گویند ماه درحال زنگ زدن است 
و کره زمین در این مســئله نقش اصلی را دارد. 
دانشمندان درحالی به این نتیجه رسیده اند که 
عنصر اکسیژن که درکنار آب، یکی از دو عنصر اصلی برای ایجاد 
زنگ زدگی اســت، در کره ماه وجود ندارد، اما شواهد موجود این 
موضوع را تصدیق می کند. محققان ناســا و موسسه ژئوفیزیک و 
سیاره شناسی هاوایی با یافتن نشانه هایی از «هماتیت»، نوعی 
اکسید آهن که به زنگ آهن معروف است، مبهوت شدند؛ چراکه 
ایجاد زنگ آهن مستلزم وجود اکسیژن است که در ماه وجود ندارد.

علمی

سال ها پیش در دیدار و گفت وگویی 
از  یکــی  رئیــس  بــا  صمیمانــه 
دانشکده های الهیات مسیحی که 
کارکردش، مانند حوزه های علمیه 
ما، تربیت روحانیون و مبلغان دینی 
بود، سخن به اهل بیت پیامبر رسید 
و او گفت: بخشی از نیایش های امام 
سجاد، علی بن الحسین را به عنوان 
مناجات محراب روز یکشــنبه خود 
برگزیده ام و به کشــیش های جوان 

نیز تعلیم داده ام.
مــن بــا شــوق و شــگفتی از او 
پرســیدم: با چه معیاری این بخش 
را از نیایش های صحیفه ســجادیه 
انتخــاب کرده ایــد؟ او پاســخ داد: 
من صحیفه ســجادیه را ندارم و این 
دعــا را به صورت اتفاقــی در یکی از 
نشریات دیده ام. وقتی در دیدار بعد 
یک نسخه صحیفه سجادیه را برای 
او هدیه بردم، بسیار خوشحال شد 
و با قدرشناســی و خشــنودی آن را 

هدیه ای گران بها دانست.
بعدهــا کــه تجربه هــای عجیــب و 
مشابهی را از دوستان خود شنیدم 
و ترجمــه مقدمــه اســلام پژوه و 
شرق شــناس مشــهور، خانــم آن 
ماری شــیمل، در مقدمــه ترجمه 
آلمانــی اش از صحیفه ســجادیه را 
خواندم، هر بار دچار حسی دوگانه 
و متفاوت شــدم؛ از سویی شگفتی 
و خوشــوقتی از اعجاب و تحســین 
نخبگان غیرمسلمان یا غیرشیعیان 
در نخستین مواجهه و آشنایی با این 
کتاب بزرگ و اســتثنایی، و از سوی 

دیگر تحسر و شرمندگی 
از کوتاهی و قدرناشناسی 
خودمان نســبت بــه این 
گوهر قیمتــی و گنجینه 

کم نظیر.
بیهــوده نیســت کــه این 
کتاب، «خواهر قرآن» و بعد 
از قرآن کریم و نهج البلاغه، 
سومین کتاب کلاسیک در 

متون دینی اسلامی و برجسته ترین 
اثر مکتوب در متون معرفتی با قالب 

مناجات و نیایش به شمار می آید.
اگر فرازهای توفانی و حیرت انگیز 
خطبه هــای امــام ســجاد(ع) در 
کوفه و شام به دست ما نمی رسید، 
اگر عبارات نغــز و مضامین عمیق 
رســاله حقوق زین العابدین نبود، 
اگــر از ســیره ســتایش برانگیز و 
دوران  درخشــان  تجربه هــای 
ســخت و پرفرازونشــیب زندگانی 

علی بن الحسین 
نقلــی در تاریخ 
یافت نمی شــد، 
اگــر از آن امــام 
همام هیچ اثری 
جــز ایــن کتاب 
باقی نمی ماند، 
صحیفه سجادیه 
بــه تنهایی برای 
ن  د ا ن د نشــا
عظمت و منزلت 
والای حضرتش 
کافی بود و اهل 
گاهی  دانش و آ

را انگشت به دهان و چشم 
بر آسمان می گذاشت.

این کتاب را زبور آل محمد و 
انجیل اهل بیت نامیده اند، 
زیرا همه کلمات و جمله های 
آن بوی روحانیت آســمان و 
رایحه معنویــت عالم غیب 
می پراکند و شاید به همین 
سبب، مخاطبانی از ادیان و 
اقوام گوناگون شیفته اش می شوند و 
با آن انس می گیرند و غذای روح خود 

را در آن می جویند.
صحیفــه ســجادیه، گرچــه کاملا 
هویت اســلامی و شناســنامه اهل 
بیت پیامبر(ص) را دارد، ولی به آیین و 
مذهب خاصی منحصر نمی شــود. 
و گرچه روی خطابش با خداســت، 
درحقیقــت بــا «انســان» ســخن 
می گوید و نیاز درونی هر انســانی از 
هر محیط و موقعیت و خاستگاهی را 

در برمی گیرد.
کتــاب  ایــن  از 
ارجمنــد، در زبــان 
فارسی ترجمه های 
متنوع و متعددی در 
دست است که غالبا 
خواندنی و ارزشمند 
و قابل اســتفاده اند 
یــک  انتخــاب  و 
میــان  از  ترجمــه 
همه آن هــا چندان 
آسان نیســت، اما 
ع و  درمجمو
با معیارهایی 

چون صلابــت قلم، دقــت علمی، 
خوش خوانی و روانــی، زیبایی نثر 
امروزین فارسی و کیفیت عرضه اثر، 
شاید بتوان ترجمه دکتر سیدعلی 
موسوی گرمارودی را به عنوان یک 

ترجمه گزیده معرفی کرد.
استاد موسوی گرمارودی، از سویی 
پیشــینه تحصیل و فراگیــری علوم 
بلاغت زبــان عربــی را در بالاترین 
سطوح داشته و از سوی دیگر یکی 
از برترین چهره هــای ادبی معاصر 
در نثر و شعر فارسی است و به همین 
سبب، جدا از آثار پژوهشی و تألیفات 
ادبی، ترجمه هــای او از قرآن کریم 
و نهج البلاغــه خواندنــی و بســیار 

شایان توجه هستند.
زبــان ترجمــه او از صحیفــه بــرای 
خواننده عمومی بسیار روان و شیرین 
و جذاب است و درعین حال رنگی از 
فخامت متن و اصالت تاریخی آن دارد 
و احساس دلپذیری از درک و دریافت 
مضامین زبــان مبــدأ را در خواننده 

ایجاد می کند.
علاوه بــر مقدمه خواندنــی مترجم 
که با عنوان «سرســخن» در ابتدای 
کتاب آمــده، پانوشــت های دقیق و 
منابع بخش پایانی بــر غنای این اثر 

افزوده است.
ســیزدهمین چــاپ این کتــاب (با 
ویرایش مجــدد و کامــل مترجم) با 
ســر و شــکلی مطبوع و کاغذ سبک 
منتشر شده است و صفحه آرایی زیبا 
و طراحی خوب و حجــم کاربردی و 

خوش دستی دارد.

صحیفه سجادیه با ترجمه موسوی گرمارودی

دو تا دیگر از دوست هایم دارند 
از ایــران می روند. آن موقع ها 
کــه می رفتنــد می توانســتم 
تشــخیص بدهم کــه از اینکه 
دارند می روند خوشــحال اند 
کلمــه  خوشــحال  نــه.  یــا 
درستش نیســت. آن موقع ها 
کــه می رفتنــد می توانســتم 
تشــخیص بدهم کــه از اینکه 
دارند می روند مطمئن هستند 

یا نه. از اینکه تصمیم درستی گرفته اند 
و از اینکــه چــرا دارند می رونــد. الان 
دیگر همه این ها رنــگ باخته. حداقل 
برای آن ها انگار رنگ باخته. انگار این 
سوال ها را خودشــان هم اجازه ندارند 
از خودشان بپرســند، چه برسد به من 
و شما. فقط می خواهند بروند. اما هر 
فقطی همیشه یک ولی دارد. دست کم 

کمش یکی.
    

همیشه وقتی دوستانم دارند می روند، 
وقتی به شکل خودجوشــی کمی از 
مرحله «فقــط»، فقط کمــی، فاصله 
می گیرنــد و ناگهــان از «ولی» حرف 
می زنند دلم می خواهد بهشــان این 
جمله را بگویم؛ آن که رسول رحمانی 
(عــزت ا... انتظامــی) در آن صحنــه 
از روســری آبی که عشــقش را نسبت 
به نوبــر کردانی اعــلام می کند، رو به 
جمعیــت (کارگرهایــش و دخترها و 
پســرهایش) می گوید: خوشــبختی 
آن چیزی نیســت که آدم ها از بیرون 
می بیننــد. خوشــبختی تــوی دل 
آدمــه. این جملــه را نمی گویــم که با 
آن تصمیمشــان را تغییــر بدهنــد. 
نمی گویم که با آن به فکــر فرو بروند. 
با آن پشــیمان شــوند. نگران شوند. 
ایــن جملــه تنهــا دارایی، یــادگاری 
یــا امانتی اســت که دلــم می خواهد 
همراهشان کنم. آدم هر جایی که دارد 
می رود یک چیزهایی شــبیه این باید 

در چمدانش داشــته باشد. 
مثل ســوزن و نخ می مانند. 
بیشتر وقت ها از قلم افتاده. 
بی ربط. عوامانه. اما خوراکِ 
روز مبادا. و کیست که از روز 
مبادا درامان باشــد؟ حتی 
اگــر از خــودش دربــاره  آن 
نپرســد. حتی اگر صبح که 
بیدار می شود چشم هایش را 
در پاریس، لندن، آمستردام 

یا ونکوور باز کند.
دوستانم زیاد این جمله را(اینکه صبح 
چشم هایشــان را کجــا بــاز می کنند) 
می گویند. بدون اینکه ازشــان بپرسم 
چرا دارنــد می رونــد، می گویند (هیچ 
وقت ازشان نمی پرســم) انگار کسی یا 
چیزی مثــل میوه ای فشارشــان داده 
باشد، بیشتر وقت ها در سکوت و بدون 
مقدمــه این جمله از وجودشــان ســر 
می کند. و لازم نیست بگویم که همیشه 
در آن غمی کشنده هست. همان غمی 
که فلینی اعتقاد داشت در چشم های 

فُک های قطبی هست.
    

یک شارل هســت که معلم کلاس زبان 
فرانســه ای اســت کــه خواهــرزاده ام 
مــی رود. شــارل مدت هاســت کــه 
دارد فارســی می خوانــد. ســی وچند 
ســاله اســت. از آن ها که زیــاد و با یک 
کوله پشتی سفر می روند. یک روز یکی 
از شاگردهای کلاســش به او می گوید 
«مــا داریــم فرانســه می خوانیم چون 
داریــم فــرار می کنیم. تو چرا فارســی 
می خوانی؟» شــارل جــواب می دهد 
«بــه همــان دلیلی که شــما فرانســه 

می خوانید.»
کیســت که از خودش درامان باشــد؟ 
حتــی اگر صبــح کــه بیدار می شــود 
چشــم هایش را در پاریــس، لنــدن، 
آمســتردام یا ونکوور باز کند. حتی اگر 

از خودش درباره  آن نپرسد.

خوشبختی به فارسی
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غلامرضا بنی اسدی / روزنامه نگار

هرچه باشد، اسمش آزادی نیست. بی ادبی و جسارت و توهین را هیچ عاقلی، 
آزادی نام نمی گذارد که این مفهوم ارزشــمند همواره با حرمــت و احترام قابل 
معناست. اینکه یک رسانه فرانسوی، به ساحت قدسی رسول خدا، که قریب به 
یک ونیم میلیارد انسان، جانشان به نام او بســته است، جسارت روا دارد، اولین 
توهین به آزادی اســت. اهانت به انسانیت است. جســارت به کرامتی است که 
سنگ بنای جامعه شمرده می شود. هیچ منطقی رفتار حرمت شکنانه را آزادی 
معنا نمی کند که در جوامــع بدوی هم آزادی حد و مرز دارد و تا جایی اســت که 
به حریم دیگران تجاوز نکند. آنچه در این ماجرا اتفــاق افتاد همان طورکه رهبر 
انقلاب فرمودند «عناد و کینه  شرارت بار دستگاه های سیاسی و فرهنگی دنیای 
غرب با اسلام و جامعه  مسلمانان» است که بار دیگر آشکار شد. این هم می تواند 
هشــداری چندین باره باشــد برای مســلمانان که بدانند دســت در دست چه 
کسانی می گذارند. بدانند که دوســت گرفتن صهیونیزم و استکبار، معنایی جز 
دست شستن از اسلام ندارد. بدانند که ائمه کفر تا ایمانمان را به صفر نرسانند، 
دست برنخواهند داشــت. بدانند و بدانیم که پشت این توهین ها نه فقط حقد و 
کینه از توسعه اسلام، که برنامه های شــوم برای زمین گیرکردن مسلمانان و قد 
راســت کردن آل یهود، قرار دارد. همان که حضرت آیت ا... خامنه ای به روشنی 
بر آن انگشت گذاشــتند؛ «این حرکت در این برهه  زمانی می تواند نیز به انگیزه  
منصرف کردن ذهن ملت ها و دولت های غرب آســیا از نقشه های شومی باشد 
که آمریــکا و رژیم صهیونیســتی برای این منطقه در ســر دارنــد.» فکر می کنم 
بهترین پاسخ به این جسارت، افزایش هوشــیاری مومنانه است. مراقب باشیم 

جسارت کنندگان به ساحت رسول اعظم، بر سفره منطقه ننشینند.

جسارت اسمش آزادی نیست
هرگاه مجبور شــدید به اسبی شلیک 
کنید، نزدیک اسب بایستید و دقیقا به 
نقطه تلاقی دو خطی که از گوش چپ 
اسب تا چشم راستش و از گوش راستش 
تا چشــم چپش امتداد دارد، شــلیک 
کنید. اگر با یک تفنگ کالیبر۲۲ شلیک 
کنید گلوله بی درنگ حیوان را می کشد 
و حیوان زجرکش نمی شود. بدون هیچ 
تکانی فقــط ناگهان پاهایش ســفت 
می شود و ســپس مانند یک درخت به 

زمین می افتد.
هرگاه مجبور شدید به کوسه ای شلیک 
کنید به نقطه ای بر روی خطی که بالای 
سر حیوان امتداد دارد، شلیک کنید. 
این خط صاف از جلوی پوزه کوســه تا 
سی  ســانتی متری پشــت چشم های 
کوســه امتداد دارد. اگر توانستید این 
خط را تشــخیص دهید ســعی کنید 
درست نقطه وسط چشــم های کوسه 
را هدف بگیرید و گلوله ای خالی کنید 
همان وسط تا کوسه در جا بمیرد. گلوله 
تفنگ کالیبر۲۲ هم می تواند برای این 
کار کافی باشد و همان کاری را می کند 
که گلولــه کالیبر۴۵ انجــام می دهد. 

اما چون فکــر می کنید حیــوان مرده 
است هیچ توقع نداشــته باشید بعد از 
مرگش تکان نخورد. درســت است که 
بعد از شلیک گلوله کوسه دیگر کنترل 
اعمالش را از دســت می دهد اما هنوز 
قادر اســت حرکات غیرمنتظــره ای از 
خود نشــان دهد. چیزی که حیوان را 
بی حرکت می کند این اســت که با یک 

چماق محکم به سرش ضربه ای بزنید.
هرگاه قصد داشــتید حیوان بزرگی را 
بکشــید به مغز حیوان شلیک کنید؛ 
البته اگر تیراندازی تان خوب اســت و 
مطمئنید گلوله شــما کجا می نشیند 
خواســتید حیوانی را بکشید و برایتان 
هم مهم نبود حیوان بعد از شلیک تکان 
بخورد به قلبش شــلیک کنید. اما اگر 
می خواهید بعد از شلیک حیوان حرکت 
نکند باید به استخوانش شلیک کنید. 
بهترین استخوان برای خرد کردن هم 
استخوان گردن یا یک جایی از ستون 
فقرات است و در مرحله دوم کتف های 
حیوان. یک چهارپای بزرگ سنگین با 
یک پای شکسته هم می تواند به دویدن 
ادامه دهد اما کتف شکســته حیوان را 

زمین گیر می کند.
فکر خبرنگار شما درگیر شلیک کردن 
است و این موضوع از آن روی به ذهنش 
خطور کــرده که اتفاقا خــودش هم به 
ســاق هر دو پــای خود شــلیک کرده 
اســت. این حرکت حیرت آور شــلیک 
به دو پا با گلوله آزمایشــی به هیچ وجه 
برای تشــخیص خط سیر گلوله پس از 
شلیک نبود و برعکس حادثه ای کاملا 
اتفاقی بود. یک بار یکی از خوانندگان 
این مجله در نامه ای از خبرنگار شــما 
انتقاد کرده بود که فلانی آدمی نیست 
که در ســفرهایش اهل دل به دریا زدن 
باشد. خوب، خبرنگار شما هم تصمیم 
گرفت بیشــتر ریســک کنــد و همین 
باعث شد دست آخر درحالی که با یک 
دســت تفنگ را گرفته بود و با دســت 
دیگر سعی می کرد کوسه ای را به درون 
قایق بکشد، اتفاقی به خودش شلیک 
کند. یعنی این خبرنگار بــرای راضی 
نگهداشــتن خواننــدگان مجله حتی 
حاضر اســت تا اینجا پیش برود. حال 
اگر خواننده ای دوســت دارد خبرنگار 
شما قلم پایش خرد و روی زمین ولو شود 

یا درحالی که گلوله ای درســت وسط 
کله اش شلیک شده نقش زمین شود 
یا اصلا درحالی که گلوله ای به قلبش 
خورده است دنبال جعبه یخ بدود، دیگر 
آن خواننده باید لطــف کند و خودش 

وظیفه شلیک کردن را برعهده بگیرد.
همینگویِ خبرنگار/ ۷۵مقاله و 
گزارشِ خبریِ منتخب از چهاردهه 
روزنامه نگاری/ نوشته ویلیام وایت/ 
ترجمه کیهان بهمنی/ نشر ثالث
قیمت ۱۱۰هزار تومان

همینگویِ خبرنگار

علی بن الحسین 
نقلــی در تاریخ 
یافت نمی شــد، 
اگــر از آن امــام 
همام هیچ اثری 
جــز ایــن کتاب 
باقی نمی ماند، 
صحیفه سجادیه 
بــه تنهایی برای 
ن  د ا ن د نشــا
عظمت و منزلت 
والای حضرتش 
کافی بود و اهل 
گاهی  دانش و آ

در برمی گیرد.
کتــاب  ایــن  از 
ارجمنــد، در زبــان 
فارسی ترجمه های 
متنوع و متعددی در 
دست است که غالبا 
خواندنی و ارزشمند 
و قابل اســتفاده اند 
یــک  انتخــاب  و 
میــان  از  ترجمــه 
همه آن هــا چندان 
آسان نیســت، اما 

بریده خوان

حبیبه جعفریان
 نویسنده و 
روزنامه نگار

حجت الاسلام 
محمدرضا زائری
پژوهشگر دینی

مهدی عزیزی


